
 1403مهر  25م سو جلسه صد و چهل و 

 های درمانی همسر مسئولیت شوهر نسبت به هزینه

دهد بحث در نفقه درمان زوجه است. گفتیم در مساله حداقل پنج قول مختلف وجود دارد و این نشان می

که در مساله اجماع وجود ندارد و باید بر اساس صناعت و مقتضای مدارک حکم کرد. در حال بررسی 

مدارک مساله بودیم. در جلسه قبل برخی روایات را ذکر کردیم که در آنها این تعبیر آمده است که اگر مرد 

آنچه موجب اقامه ظهر و صلب زن بشود را انفاق نکند زن حق دارد مطالبه جدانی کند. ادعاء شده بود که 

که این تعبیر بر آنها قابل انطباق   این روایات بر وجوب انفاق به این مقدار دلالت دارند و از جمله اموری

 و از پا است هزینه
ی

های معالجه و درمان است. اقامه صلب کنایه از نقطه مقابل آن است که همان افتادگ

افتادن است. پس هر آنچه موجب شود که زن به پا باشد مشمول این روایات است. مرحوم آقای خونی 

 هم مشمول 
ی

گ ی  .این تعبیر است به خلاف اجرت حمام برای غسلفرمودند اجرت حمام برای پاکیر

ی اینکه هزینه شود و آب برای غسل و وضو و ... جزو نفقات شخص محسوب می پس از نظر ایشان در عیر

ی جهت چون جزو مؤونه است خمس هم در آن لازم نیست اما جزو نفقه های واجب بر شوهر به همیر

 .نیست

ب انفاق دلالت ندارند و مفاد این روایات این است که اگر مرد این ما گفتیم به نظر ما این روایات بر وجو 

ی حقی ندارد و این به معنای  مقدار را انفاق نکند زن حق جدانی دارد و اگر این مقدار انفاق کند زن چنیر

وجوب انفاق بر مرد نیست. اگر این مقدار نفقه بر مرد واجب باشد حتی اگر زن حاضی باشد که صیر کند، 

 .د واجب است که آن مقدار را انفاق کند اما مفاد این روایات این نیستبر مر 

ی دیگر ی ی بیش از این نیست که این مقدار انفاق مانع از خیار زن است نه چیر ی  .پس مفاد این روایات چیر

شود که به محل بحث ما مرتبط نیست و آن اینکه آیا این حق زن یکی از سوالانی که در این ضمن مطرح می

شود این است که در زمان عدم انفاق ود به زمان است یا استمرار دارد؟ آنچه از این روایات استفاده میمحد

ی حقی وجود دارد اما اینکه حتی در زمانی که مرد این مقدار انفاق می کرده کند )در حالی که قبلا نمیچنیر

 .است( باز هم زن حق دارد قابل استفاده نیست

ی در جای خودش مطرح است که آیا این روایات بر حق فسخ نکاح برای زن همان طور که این سوال  نیر

ی روشن است مثلا در دلالت دارند یا بر اینکه زن می ی آنها نیر تواند طلاق را از شوهر مطالبه کند؟ و ثمره بیر

صورنی که فسخ باشد زن مستحق مهر نیست اما اگر طلاق باشد زن مستحق مهر است نهایت این است 

گردد و البته اگر فسخ هم بعد از دخول باشد گر طلاق قبل از دخول باشد نصف مهر به شوهر برمیکه ا 

 .زن مستحق مهر المثل به خاطر دخول هست



بَهَا»در هر حال در جلسه قبل گفتیم روایانی که در آنها تعبیر 
ْ
ذکر شده است بر وجوب انفاق « مَا يُقِيمُ صُل

ی بی ی ش از این نیست که عدم انفاق به این مقدار موجب حق فسخ یا مطالبه دلالت ندارد و مفاد آن چیر

 .طلاق خواهد بود

ی کرد که این روایت ذیل سوال از آیه  با این حال ممکن است دلالت روایت بر وجوب انفاق را این طور تبییر
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 وجود دارد که زوجه است یا در حکم زوجه است و هر کدام باشد در این 
ی

در مورد مطلقات رجعی اختلاف

جهت که اگر انفاق بر مطلقه رجعی واجب است حتما انفاق بر همسر غیر مطلقه هم واجب است. در این 

ل است به انفاق امر شده است و امام علیه السلام در روایت آیه حتی به کسی که در معیشت دچار مشک

 انفاق مذکور در آیه هستند که مأمور به است
ّ

ی حد  .در مقام تبییر

ی اشکال جلسه قبل ما ست که امام علیه السلام در مقام بیان وجوب انفاق  این بیان هم در حقیقت تبییر

او واجب نباشد با این حال زن حق مطالبه نیستند و ممکن است شخص چون معسر است اصلا انفاق بر 

ی وجه استدلال است. اصل وجوب انفاق از آیه استفاده می شود و حد انفاق از جدانی را دارد و هم تبییر

ی هست در نتیجه این تعبیر با بیانی که شود و این تعبیر شامل هزینهروایت استفاده می های درمانی همسر نیر

بَهَا»های درمانی همسر که مشمول تعبیر داخت هزینهکند که پر گفته شد اثبات می
ْ
هستند بر « مَا يُقِيمُ صُل

شوهر واجب است. البته مفاد این روایات این نیست که بیش از این واجب نیست اما این مقدار واجب 

جب است و تفاوت این مقدار با مقدار بیشیی )اگر واجب باشد( در این است که عدم انفاق به این مقدار مو 

شود بر خلاف مقدار بیشیی لذا اینکه آقای خونی گفتند اگر چه اطلاقات ایجاد حق مطالبه جدانی برای زن می

اند انفاق مقتضی وجوب انفاق بیش از نفقه معیشت است اما چون این روایات در مقام تحدید وارد شده

 .بیش از نفقه معیشت واجب نیست حرف تمامی نیست

اند و اگر چه در ربعی بن عبدالله را هم مرحوم شیخ و هم مرحوم شیخ نقل کرده روایت فضیل بن یسار و 

نقل شیخ محمد بن سنان وجود دارد که البته به نظر ما ثقه است اما طریق صدوق حتی این مشکل را هم 

 .ندارد
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ی مضمون نقل شده است  :علاوه بر این روایت، روایت دیگری از ابوبصیر در تفسیر قمی به همیر
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ن است این جهت را تضعیف البته احمد بن ادریس هم طبقه با علَ بن ابراهیم است و این احتمال ممک

کند که این روایت از تفسیر اصلَ علَ بن ابراهیم باشد با این حال نقل هم طبقه از هم طبقه خودش هم 

 .ممکن است و در هر حال روایت فضیل بن یسار و ربعی بن عبدالله معتیر و صحیحه است

ی مضمون است ولی از نظر سندی ضعی  .ف استروایت روح بن عبدالرحیم هم به همیر
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 وجود ندارد و میحال به نظر میطلاق بدهد. با این 
ی

ی این دو دسته از روایات تناف توان گفت مفاد رسد بیر

ی اینکه  ی اینکه یا شوهر را مجبور کنند که یا این مقدار انفاق کند و یا او را طلاق بدهد و بیر آن تخییر است بیر

 .کندخود حاکم آنها را جدا می

ی تذکر این نکته هم لازم است که روایت  ی از این مفاد وجوب انفاق بر جمیل نشان میهم چنیر دهد که او نیر

شود و وقتی زوجه را نفهمیده بوده و لذا در ابتدای روایت گفته شخص فقط بر نفقه والدین و ولد اجبار می

گوید آنچه در مورد زن هست این است که اگر این مقدار کند میابن انر عمیر از او در مورد نفقه زن سوال می

ی نیستانفاق  ی  .نکند زن را طلاق بدهد و بیش از این چیر

ی کردیم. علاوه بر این روایات، تا اینجا دلالت این روایات بر وجوب هزینه های درمانی همسر بر زوج را تبییر

ی وجود دارند که از آنها می ی حکمی را استفاده کردروایات دیگری نیر  .توان چنیر
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ه شده است که عده زن باردار تا وقتی است که وضع حمل کند و نفقه او بر شوهرش در این روایت گفت

 آن هم مقدار متعارف است و در این جهت تردیدی نیست که جزو نفقات متعارف، 
ّ

واجب است و حد

 .های درمان استهزینه
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کند که نفقه متعارف بر مرد واجب لالت میاست نه اینکه ضفا بر او واجب باشد. در هر حال این روایت د 

 . های درمانی جزو نفقه متعارف استاست و هزینه

 :در برخی روایات اگر چه به انفاق امر شده است اما به معروف مقید نشده است مثل
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به نظر ما این روایات هم بر این دلالت دارد که هر خرخر که زن دارد بر عهده شوهر است. معادل کلمه 

ه شود خرج زن بر عهده شوهر است یعتی هر آنچه خرج او است است و اگر گفت« خرخر »نفقه در فارسی 

 .های درمانی او استو حتما از جمله مخارج متعارف شخص، هزینه


